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  (11   ) 

 لوح پسر عم( )

 تا کی باسم دوست 

ی القرب ذوی عینسبت کبری قطع نشد و سبقت گرفتی از جم نیای پسر عم حمد کن خدا را که ا

بزآنکه  تا   اعظم  فائز شدیایدر سجن  قدم  باو   ت شمارمیرا غن  فضل  ن یا  رت جمال  که  چه 

نم زم  آنچهند  ک یمعادله  و  آسمان  شده  نیدر  قو  خلق  و  الهی   و  ه رحمانیبحول  اجازه  و  اذن 

مختار را    صی که رائحه قم  بشأنی رفتار نمائی  دیبوطن راجع شو و بذکر دوست ذاکر باش با

ل و انقطاع و صدق و صفا وعاء توک  بند نسبت خود را حفظ کن و درایتو بر از  ایاهل د   عیجم

را که   آنچهد  نیناس از تو مشاهده نما  عیتا جم  ظاهر شو  هیر ب ما بین    هیی الهایبسجا  محفوظ دار

محبوبست  الحق  دن  لدی  امورات   ایاز  و   و  نبوده  باقی  که  چه  مباش  محزون  آن  در  محدثه 

ت مبتلا ت که آنی بذلبسا از اهل عز  عباد مکرمون  هیال  تفت لی  نخواهد بود و ما هو الفانی لا

ت از  ت او را ذلطلب کن که عزپس امری    تندکه بفقر راجع گش  شدند و بسی از صاحبان غنا

و  پی   او نباشد  ننما  غنای  ادراک  فقر  ان  دیرا  التلعمری  هو  باسمیمسه  الت  ک  بذشبو  ی ل یث 

و   برسان  ریمسجون تکب  نیا  را از قبل  ون آن کلاز ذوی القربی و د  حق  ایاحب  ری س المنالمقد

ه لیذی فدی فی سبنعت عن الم  قل لم  انبرس  ری اگر جناب اسم معروف را ملاقات نمودی تکب

چه شده شما را که بکمال خوف و اضطراب    نیبن المقروی ت به عاحهم و قرالملأ الاعلی بارو

بلوح    واحدا  ر مبعوث شد و فردابروح القدس ام  ر در حالت نفسی نما کهتفک  ؟دیوشیمشاهده م

  نمود و ابدا  غین رسالات رحمن را تبلانیقدرت و اطم  بکمال  ه نمود ومعهود توج  الهی بمقر 

استمع ندائی من   ؟ا عندکهل تخاف من نفسک او عم  مضطرب ننمود  سطوت و غضب او را

 نی ذ تخف من ال و لا ک الی الله ر فی ملکوت البقآء اقبل بکلا قد نفسک عم  شطر البلآء و لا تمنع

 ةیفی قطب البحر او فی اود  ک لو تکونفظحیه  ک ان ربابقآء نفسک فاسئل الله  دیو لو تر  ظلموا

   بعد اذنه و لا تمرک ورقة الالا تتحر   الحقتالله  نیملاف الظویس  نیمساح او بار او فی فم التالن

ا  ان  مالعلا  زی ک العزبرب  ک  بمدده دع الاوهام و تمسس ذو نفس الانفتی   بارادته و لا ح الاایالار

اذکر    و  میالحک  زی  العزع حبل نسبتک الی الله طق یان    ا لا نحب ک لانجه ربلو  خالصا  نصحناک

فی کنت  و نصرک اللهالس  اذ  بالحقجن  الغ    بجنود  الش  ب یو حفظک  انو  الی  اخرجک   هادة 

لی قدر  الاقبال ع  جن و وجدنا منک رائحها معک فی السا کنان  نیبسلطانه و جعلک من الفرح

نج نجکم  اکنیلذا  اذنیا  اردنا  من  ب  ا  الغافلد یا  نیکان  ففک  نیی  القمیر  علنیا  تنتبه لعل  کیا  ک 

غلک المال عن شین علی شأن لا  ک  ریالخب  میالعل  ه لهوالعباد ان  نیک بری و تذکر فضل رب بذک

  لک ما اراد لنفسه ضع   دیریک و  ب حیالاسباب استمع قول من    ب ل و لا الاسباب عن مسبآالم

 ة یة الباقویو ترکت الح  ةی ة الفانویبالح  ت یهل رض  ری من لدن مقتدر قد  ت یها و خذ ما اوتکل  ایندال
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ة و صبغ ة بعد مر مرالله  فی حب   ت ی فد  ت یل  ایف  ن یالعارف  بغی لک لو کنت مننیهذا لا  لعمری  

   نیالعالم ک و رب  ربالله  لیسب ارض بدمی فی آن کل کل

 

م انسان ایحال خود انصاف ده در آخر ا  دیرس  ت و عمر بانتهام گذشایا  دیئمانیر نمآخر چرا تفک

از  ویآن چند  آنکه    ایر است  بدهد بهت  ت اوجاع جاندر فراش بزحمت امراض و شد می که 

 انح یروح و ر  خرل خسران و الآقسم بجمال قدم الاو  ؟دیالهی فدا نما  لی مانده در سب  عمر باقی

ی باقی مانده در ره دوست  تیکه از جان عارسی  ف چند ن  س انسانیزهی حسرت و ندامت که نف

فاصدقنی   دینما   میتسل  هیرد  ن دواهای مکروهه منتنهدیاز آشام  و در فراش غفلت بعد  دیفدا ننما

 ایمقصود آنکه احب   ریو مالک العرش و الث   ی الاعلیقل الکلمة الاولی و رب  احق  نیلامرا  یا

اگر    شمرند  می دوست فوز عظ  لیر سبشهادت را د  دیبا  ضطرب و خائف باشند بلکهم   دینبا  حق

بشنو   مأمورندظهور کل بحکمت    نیمهالک اندازند چه که در ا  واقع شود نه آنکه خود را در

ن ا یاز عالم و عالم  واندخی ت و بلا و هموم و غموم ترا بحق مشدمنتهای    ندای مظلوم را که در 

   ریرحمتش مأوی گ در ظل  منقطع شو و

 

 لوحا   کیا لا نرسل الک قلت بانو قال ان  اکءره  عی بانجه احد و ادتلقآء الوحضر  بآن    اعلم  ثم

وجدت    مآء لوالارض و الس  ن ینطقنی بثنآء نفسه بذی اال  فو  شفقتی لنفسک   نیبکت ع  من بعد اذا 

القم الواح رب  لوحا  و قرأت   صی عرف  المن  بنفسک و ما عندک    ت یلفد  کیتی ارسلناها الک 

القدم و نسمة   صیقطع عنک عرف قمنیة و لا الف مر نیح ل کیقتل فبان ت ت یلکلمة منها و رض

 نی رکت بالاکرم و ت  ن هذا الفضلمنعت ع  یءش یلم ادر با  من شطر اسمه الاعظم  تمر   تی الالله

  ک یی الو قل اقبلت بکل  نیالعالم  الی قبلة  اخی مافات عنک و اقبل  ایتدارک    ؟الاوهام  نون والظ

ک ان ایا  نیک انت مولی العالمفی جنبک ان  غفلت ی ما  فاعف عن  نیموات و الارضفاطر الس   ای

الحم البر  ةیتمنعک  مالک  تمس  دع  ةیعن  و  برب الهوی  الابهی هذک  کان الله  ریا خک  و    لک 

   ادیعلی ما اقول شه

 

از   دی ذاکر شو و بگو محزون مباشی من قبل اللهدی دمقبل الی الله   هر که را  هیاهل قر  رگیو د

ساکن و   جمال قدم اعظم از آن وارد و حال در سجن اعظم  بر شما وارد شده چه که بر   آنچه

امر شد دخول  دیبشأنی  و  باب خروج  که  نموده  است  مسدود  کمالرا  در  لکن  و  و   اند  روح 

من علی   عیجم  بتاراج رفت زود است که  آنچهاز    دیاشمحزون مب  میرحمن مشغولان بذکر  حیر

 ه ی ویاز زخارف دن  آنچهنخواهد شد    نشده و  عینفسی ضا  چیالارض بذکر شما ذاکر شوند اجر ه

ی از  کیه اگر  کیعقبی مقامات  عطا خواهد فرمود و در  ایه در دنش از شما اخذ شد البتلیدر سب

بآن آنکه  د رجای  نیدوست فدا نما  لیسب  انفس خود را در  ا شوددیهونها بر اهل ارض ظاهر و  آ
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گردند  مقر فائز  سجن  جمال  ت یوص  دیبشنو  اقصی  شطر  از  که  را  ندا   قدم  را  شما  اعظم 

بگذار  دیرمافیم را  و طغی  بتقوی  د یبغی  ش  د یک شومتمس  و  اعمال  از  را    هیانطینفوس خود 

نممقد اله  دیائس  بطراز  اهلو  فساد    دیدار  نیمز  هیو  بود  حق   نزاع شأن  نخواهد  و  از   نبوده 

اجتناب عیاعمال شن تقد  دینمائ  ه  تسل  سی و در مسالک  نمائ  دیو رضا سالک شو  میو  ا  ت  دیجهد 

و با   دیمشی نمائ  هیبرما بین    از شما ظاهر شود و بکمال استغنا و سکون  هیاله  صفات و اخلاق

ظلم    نفس و  ه یت را بتزکبینت و غرا بامانت  ایخ  دیر معامله کنگیدکیف با  عدل و انصا  کمال

ظاهر   انیرب  ت ین مشایست نصح رحمانی که از فم بنیا  دینمائ  ل یبعدل و غفلت را بذکر تبد  را

اله  دیسعی نمائ  شده باعانت  تقد  هیکه بلکه    ریی ه تغعیباعمال شن  ر شدهمقد   ریآنچه در ملکوت 

که شما را از فضل و   دیباش سائل    ن آمل وایقصود عالمن از مایاح  کلدر    نشود  لیبد و تبداین

لام و الس  سدره اسما و صفات منزل دهد  شجره اثبات و  و در ظل  دیخود محروم نفرما  ت یعنا

 میلعظا ی العلالحمد لله و میم القدکی مولالله م من لدیکیعل

 


